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 فرهنگ اویم هاي پازند در واژه
 )ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیئ(عضو هی فرزانه گشتاسب

 
بازنویسی زند (ترجمه و تفسیر «تعریف رایج براي متونِ پازند و پازندنویسی، چکیده: 
که این اصطلاح در است؛ در حالی» ) و متون پهلوي به خط اوستاییاوستاپهلوي 
معناي تفسیر و تأویلِ متون  هاي پهلوي و متون فارسی و عربی دورة اسلامی به نوشته

معناي اخیر آن، یعنی نوشتن یک متن  دنویسی بهکار رفته است. برخلاف پازناوستایی به
اي پهلوي به خط اوستایی قدمتی دیرین دارد  پهلوي یا زند به خط اوستایی، بازنویسی واژه

هاي عالمانه و اسامی خاص و جز آن،  واژهدینکرد و  بندهشو در متون کهن پهلوي مانند 
است که  فرهنگ اویمهاي پازند  این مقاله دربارة واژهاند.  شده به خط اوستایی نوشته 

ها و عبارات اوستایی و ترجمۀ  ترین فرهنگ ایرانی و فرهنگی دوزبانه مشتمل بر واژه کهن
هاي اوستایی به پازند باقی مانده  ترجمۀ تعدادي از واژهفرهنگ اویم . در است پهلوي آنها
شود و خاصِ متون  شتی دیده نمیدها، در متون رسمی پهلوي زر بیشتر این واژهاست که 

اي اوستایی به خط  دهند که بازنویسی واژه اي را نشان می زند است و گویا تلفظ واژه
 پهلوي در زند بوده است. 

 پهلوي، الفباي اوستایی ،اوستا: پازند، زند، هاکلیدواژه
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 مقدمه .1
باقی مانده  نامه هاي ایرانی، دو واژه در میان آثار بازمانده از دوران باستان و میانۀ زبان

فرهنگ روند. یکی از آنها به نام  شمار میاست که از آثار مهم زبان اوستایی و پهلوي به
الاصل) و معادل پهلوي آنها، همچنین  هاي آرامی ها (واژه مشتمل بر هزوارش پهلوي

فرهنگی است دوزبانه  ،فرهنگ اویمو دیگري  ،لغات دشوار و مبهم فارسی میانه است
 .  )324-321: 1378(تفضلی ها و عبارات اوستایی و ترجمۀ پهلوي آنها  مشتمل بر واژه

اوستایی است که با توجه به موضوعات  ةواژ 900شامل  تقریباً فرهنگ اویم
هاي  فصل تقسیم شده است. ساختار فصل 27گوناگونی که در آن مطرح شده، به 

هاي یکم و  (فصلمختلف این فرهنگ یکسان نیستند، در برخی از فصول این فرهنگ 
ها براساس موضوع و در برخی فصول دیگر   هفتم) واژهوپنجم و بیستوسوم، بیست

فصل دوم نیز شامل  .اند ترتیب الفبایی مرتب شدهچهارم) بهو(فصل چهارم تا بیست
 نکات دستوري در زبان اوستایی است.

ترینِ آنها  مهماست که مانده   باقی گوناگونیهاي  نوشتهاز این فرهنگ، دست
، نخستین بار 1771. از سال F3 1و M51 ،K20 ،TD28 نوشتۀ اند از چهار دست عبارت

را منتشر کرد، تا امروز این  فرهنگ اویمآنکتیل دوپرون آوانویسی و ترجمۀ فرانسۀ 
هاي  واژه 1893 هاي گوناگون ترجمه شده است. دارمستتر در سال فرهنگ بارها به زبان

 .)28 -13 /3، 1893(دارمستتر کرد  ترجمه زبان فرانسه را بار دیگر به فرهنگ اوستایی این
پایان برد و به 1865آسا ترجمۀ انگلیسی این فرهنگ را در سال ـجی هوشنگ جاماسب

هاي وي، کتاب را در سال  پس از بازبینی مارتین هوگ و افزودن مقدمه و یادداشت
فرهنگ به چاپ رسانید. رایشلت سومین ویرایش  پهلويـزند ۀنام واژهبا عنوانِ  1867
به زبان آلمانی منتشر کرد.  1901نامۀ آن را در سال  و واژه 1899را در سال  اویم

آن  1968عنوان رسالۀ دکتري برگزید و در سال اشمیت ترجمۀ این فرهنگ را به کلینگن

                                                 
اشمیت  : یازده؛ کلینگن1867آسا  ـ جی ؛ جاماسب75-74: 1391  جعفري دهقی، نک: ها سـنویتـن دسـتر از ایـشـراي آگاهی بیـب)  1

 .  15-13: 2009؛ اشه : دو ـ یک1968
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به زبان  2009که در سال  استرهام اشه  ازپایان رسانید. جدیدترین ترجمه را به
 .1انگلیسی به چاپ رسیده است

اي کوتاه  رو نخست اشاره است. از این فرهنگ اویمهاي پازند  این مقاله دربارة واژه
 فرهنگ اویمهاي پازند  شده و پس از آن به بررسی واژه» پازند و پازندنویسی«به 

روست که احتمالاً از آنهاي پازند در این فرهنگ  پرداخته شده است. اهمیت واژه
گردد.  کامل پهلوي بازمی هايقدمت آنها به دورانی پیش از رواجِ پازندنویسیِ متن

دهد که هدف  ها نشان می اگرچه زمان دقیق آن بر ما روشن نیست، اما بررسی این واژه
جاي زند واژة اوستایی، یا آوردن آنها در اي پهلوي به خط اوستایی به از نوشتن واژه

 دادنِ تلفظ واژة پهلوي بوده است.  کنار صورت پهلوي واژه، نشان
دو واژة پازند هست که نگارنده آنها را به همان ترتیبی که و، بیستفرهنگ اویمدر 

اند، بررسی کرده است. اکثر این  هفتم این فرهنگ آمدهوهاي یکم تا بیست در فصل
نظر شود و خاصِ متون زند است و به شتی دیده نمیدها در متون رسمی پهلوي زر واژه
اي  اي آمده است که بازنویسی واژه دادن تلفظ واژه رسد که صورت پازند براي نشان می

به  šuąsو  baoδō.varštهاي پازند  اوستایی به خط پهلوي در زند بوده است، مثلاً واژه
اسامی  murāو  arǝθ ،āš ،haxi ،varsak ،مربوط به گناه و تاوان آن تعلق دارند هايهواژ

در » دست« -gauuپازند واژة اهریمنی  gōhهاي مختلف بدن هستند، همچنین  بخش
 fraiar ،aiβisrūθrimاست و » ده انگشت« ةگیري به انداز واحد اندازه dišt ،اوستایی است

هاي  شتی تعلق دارد. واژهدروز در سنت زر بندي اوقات شبانه به تقسیمhufrāšmōdāta و
hit̰  وhapsne گونه است واژة همین .دهند نیز تلفظ واژة زند را نشان میmai  که به خط

 نوشته شده است. 2ش اوستایی در کنار هزوارشِ
 
 

                                                 
همین مقاله آمده است. ترجمۀ فارسی این فرهنگ همراه با متن انتقادي و آوانویسی  ۀشناختی این تحقیقات در کتابنام اطلاعات کتاب ) 1

 انتشار است. ةآن، طرح پژوهشی نگارنده در پژوهشگاه علوم انسانی بوده و اکنون آماد
دانیم که نیبرگ واژة  البته می ) 2

م
می، «وب غربی براي خواند و آن را گونۀ جن می hasداند، بلکه این واژه را  را هزوارش نمی ة 

 ). 345: 1970که به عقیدة وي گونۀ شمال غربی همین واژه است (نیبرگ  mayداند، در کنارِ  می» شراب
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 پازند و پازندنویسی. 2
بازنویسی زند (ترجمه و «شود:  براي معرفی متون پازند اغلب از این تعریف استفاده می

. اگرچه این تعریف، ویژگی 1»خط اوستایی ) و متون پهلوي بهاوستاتفسیر پهلوي 
تر  کند، اما بررسی دقیق درستی توصیف میمتونی را که به نام پازند در دست است، به

دهد که کاربرد این واژه با تعریفی که ذکر شد، قدمت چندانی ندارد و در متون  نشان می
کار رفته است. تا همعناي دیگري ب هاي دورة اسلامی، پازند به فارسی میانه و نوشته

جاي ، بهیسن زند بهمنواژة پازند تنها در یکی از متون پهلوي، به نام  ،دانیم جایی که می
 مانده است: 

ēdōn  weh guft ohrmazd ō spitāmān zarduxšt kū: “be +xwāh ud warm be kun pad zand 

[ud] pāzand ud wizārišn be čāš ō hērbedān ud hāwištān gōw ud pad gēhān frāz 

gownēnd, awēšān kē az sadōzem nē āgāh hēnd…  
[و] بخوان و از بر کن از طریق زند «ایدون نیک گفت اورمزد به زردشت سپیتمان که: 

پازند و گزارش بیاموز، به هیربدان و هاوشتان بگوي تا در جهان بگویند، پس ایشان 
 )62 ،9: 1370(راشدمحصل  به آنهایی که از سده آگاه نیستند بگویند...

قطعاً به فن آوانگاري متون پهلوي یسن  بهمن زندروشن است که اصطلاح پازند در 
هاي  معناي ترجمه، تفسیر یا شرح بیشتر نوشته به خط اوستایی اشاره ندارد، بلکه به

معنی تأویل ها نیز اغلب به نامه پهلوي است. پازند در متون نظم و نثر  فارسی و فرهنگ
کار رفته است و شت نوشته شده، بهدهاي زر ها و گفته متون زند و تفسیري که بر نوشته

ها،  نامه اند. در فرهنگ البته گاهی نیز اصلِ کتاب زردشت را به این نام خوانده
به برخی از آنها  برهان قاطعتوان یافت. مؤلف  هاي گوناگونی ذیل واژة پازند می تعریف

تفسیر زند باشد و زند کتاب زردشت است و برعکس این هم «چنین اشاره کرده است: 
اند یعنی زند تفسیر پازند است و بعضی دیگر گویند زند و پازند دو کتاب است از  گفته

                                                 
، دهخدا ۀنام لغتو  برهان قاطع؛ 187: 1384؛ لازار 14: 1354؛ آموزگار 118: 1378؛ تفضلی 124: 1379مکنزي  ، نک:براي نمونه) 1

شده است، خط پهلوي با حدود   شتی نوشتهدزر ۀبه زبان پهلوي است که به خط پهلوي یا فارسی میان اوستازند ترجمه و تفسیر  ذیل پازند؛
 50کند؛ اما خط اوستایی با حدود  ها ابهام بسیار ایجاد می  حرف و داشتن حروفی که داراي چندین ارزش آوایی هستند، در نگارش واژه 14

 دهد. یق واژه را نمایش میحرف، خطی کاملاً آوانگار است که تلفظ دق
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گوید که ترجمۀ کتاب زند  پرستی، دیگري می تصنیفات ابراهیم زردشت در آیین آتش
 . 1»است و با زاي فارسی هم آمده است

معنی تفسیرِ زند، یعنی ، پازند را بهالتنبیه و الاشرافو  هبمروج الذمسعودي در 
 برد که به نام می» کرده«و » اردهـی«مسعودي از   آورده است. جز آن، اوستاتفسیرِ تفسیر 

شتی دشت، دانشمندان، موبدان و هیربدان زردمعنی شرح و تفسیري است که پس از زر
 اند. بر پازند نوشته
) عاجز ماندند زرادشت تفسیري بیاورد و تفسیر را اوستا (= و چون از فهم کتاب«... 

زند نامیدند آنگاه براي تفسیر نیز تفسیري بیاورد و آن را پازند نامید. پس از مرگ 
زرادشت علماي آنها تفسیر و شرحی براي تفسیرِ تفسیر و شرحی براي مسائل دیگر که 

 .)225  /1: ن الجوهردمروج الذهب و معا ،دي(مسعو» گفتیم نوشتند و این تفسیر را یارده نامیدند
زرادشت براي ابستا شرحی نوشت و آن را زند نامید که به عقیدة ایرانیان کلام «

گاه زرادشت آن را از زبان پهلوي به  خداست که به زرادشت نازل شده است. آن
پارسی ترجمه کرد. سپس زرادشت شرحی براي زند نوشت و آن را پازند نامید. 

یارده نامیدند و +دانشمندان نیز از موبد و هیربد براي این شرح شرحی نوشتند و آن را 
بکشت بعضی آن را کرده نامند و اسکندر وقتی بر ایران تسلط یافت و دارا پسر دارا را 

 .)87: التنبیه و الاشراف ،(مسعودي» آن را بسوخت

عنوانِ تفسیرِ زند را، در متون بسیار متأخرتر از قرن سوم و چهارم تعریف پازند به
نوشتۀ بهرام بن فرهاد بن اسفندیار از  شارستان چهارچمنتوان یافت، مثلاً در  نیز می

از پازند  لیف شده است،أهجري تقرن یازدهم  وان که در حدود اوایلـشاگردان آذرکی
مدد آن میسر  عنوان تفسیر زند نام برده شده که فهم مطالب دشوار و رمزگونۀ زند بهبه

 بوده است.

                                                 
» تفسیر زند باشد و زند کتاب زردشت است«ها آمده است، از این قرار است:  نامه برخی دیگر از تعاریفی که ذیل پازند در فرهنگ )1

گبران کتاب زرتشت است که پیغمبر «، ذیل پازند)؛ فرهنگ اسدي» (اصل کتاب است و ابستا گزارش«، ذیل پازند)؛ فرهنگ جهانگیري(
پازند: آلتی است که بدان آتش را بشکنند و به مناسبت «(فرهنگ خطی)؛ » پرست بود، کتابی است که ابراهیم زرتشت وضع کرده بود آتش

 .   ، ذیل پازند)نامۀ دهخدالغتبه نقل از ، ذیل زند؛ اللغات غیاث» (پرستی همین معنی، نام تفسیر زند که کتاب زردشت است در بیان دین آتش
را گاهی براي لغات پهلوي، لغات دینی زردشتی (اشو، پادیاو و...) و لغات مجعول فرقۀ آذرکیوان » زند و پازند« ة، دو واژبرهان قاطعصاحب 

،  ):(پهلوي: » گرفتنخوابیدن، آرام«معنی  ارمونتن به  )،: (پهلوي: » پدر«معنی کار برده است، مانند اب به ها به و اغلب براي هزوارش
 : صدویک).1357معین نک: ( )ي: (پهلوي: » دور (در مقابل نزدیک)«معنی اریک به  )،: (پهلوي: » گوسفند ماده، میش«معنی ارن به 
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حضار مجلس خندة او  ۀکه هم در هماندم که زرتشت متولد شد بخندید چنان«
شنیدند. چون بزرگ شد بهمن یعنی جبرئیل آن حضرت از ملک و ملکوت برآورده، 

منت  فوق دایرة جبروت رسانید و اسرار هستی بر او مکشوف شد. حضرت بخشنده بی
و زند بدان والا نبی بخشید و هر یک از ملائکۀ مقرب او را اندرز کردند و  اوستا

کس از علما و فضلا نفهمیدي و . این نسخۀ آسمانی را هیچمراسم محبت بجا آوردند
درك معنی آن نکردي حتی جاماسب یعنی والا دانا، چون بدان دقت و لطافت و 
فصاحت کلامی جز از کتب و صحایف منزله به سمع ایشان نرسیده پس به حقیقت 

عقیدة آبادیان  پیوست. آن حضرت فرمود که این کلام الهی به »فاتو بسوره من مثله«
یعنی ترجمۀ معلومات من جانب االله است به طریق رمز و اشارت و کسی را یاراي 
درك آن نبود جز از خدا و رسول او. چون همگی از درك آن و تفهیم معنی زند بل از 

» قرائت) قاصر بودند مگر از تفسیري که به پازند مشهور و موسوم است قرات (=
 .)190-189: چهارچمن شارستان، (بهرام بن فرهاد

و احتمالاً تا حدود  توان چنین نتیجه گرفت که قطعاً تا قرن دهم ترتیب میبه این
آمده، ن ـیسزند بهمنمان معنی که در متن پهلوي ـلادي، پازند به هـقرن شانزدهم می

رفته است، یعنی تفسیرِ کهنِ متون زند؛ وکاربرد واژة پازند براي متنی که  کار میبه
 ها است. دهد، جدیدتر از این تاریخ دست میآوانگاري متون پهلوي و زند را به

هاي عالمانه یا  هاي آیینی، اسامی خاص، واژه دانیم که کاتبانِ متون پهلوي، واژه می
اند، به خط  اي اوستایی به خط پهلوي کاربرد پهلوي و آنهایی را که بازنویسیِ واژه کم

رسد.  د و احتمالاً قدمت این کار به اواخر دورة ساسانی میکردن اوستایی آوانویسی می
.  آنچه 1توان دید و جز آن می دینکرد، بندهشها را در متون زند، متن پهلوي  این واژه

ابتکاري  ،متأخر و نو است، آوانویسیِ متنی کامل از خط پهلوي به خط اوستایی است
موبدي پارسی که در حدود نیمۀ اول شود،  که به دستور نریوسنگ دوال نسبت داده می

. او احتمالاً آغازگر سنتی نو در کتابت متون 2زیسته است قرن دوازدهم میلادي می
سنتی که از قدیم تنها  ،شتی بوده است: بازنویسی کل متن پهلوي به خط اوستاییدزر

                                                 
در مقابلِ  امشاسپند » اندر«) براي دیو K20(نسخۀ  و) و M51(نسخۀ  ي : املاي34/27، قطعۀ بندهش) براي نمونه قس 1

 ,M51(نسخۀ ي در مقابل امشاسپند سپندارمد، املاي» ترومد«) براي دیو M51, K20(نسخۀ  ي اردیبهشت، املاي

K20 س«) براي دیوسپندارمد؛  براي چند مثال دیگر»نانگه 1378؛ تفضلی 15: 1354آموزگار ، نک: ، نام دیگرِ ترومد در مقابل امشاسپند :
117-118 . 

 .92: 2014آذرنوش  ، نک:براي بحث دربارة زمان زندگی موبد نریوسنگ دوال )2



 33 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   7هاي ایرانی  ها و گویش زبان  
 هاي پازند در فرهنگ اویم واژه  

نظر به رفت. کار میهاي خاص و آیینی به هاي پهلوي و آن هم واژه دادن واژه براي نشان
اند و با برخی  رسد این متونِ پازند، بیشتر تلفظ فارسی جنوبی را نگاه داشته می

و به مرور زمان و در اثر ) 196: 1384(لازار اند  هاي آوایی زبان هندي نیز آمیخته ویژگی
کاتبان و به احتمال زیاد اشتباهات سهوي ایشان،   هاي متعدد، تنوع گویش برداري نسخه

تر نیست،  ونی پدید آمده است که نه تنها خواندنِ آنها از متون پهلوي آسانتدریج متبه
 بلکه در برخی موارد دشوارتر هم هست.

نخوانده است. وي در » پازند«به خط اوستایی  را نریوسنگ بازنویسی این متون
وزار  شکندگمانو  مینوي خرد، اوستا خرده، یسنااي که براي نسخۀ سنسکریت  مقدمه
ها از زبان پهلوي به زبان سنسکریت معرفی کرده  است، خود را مترجمِ این کتابنوشته 

فارسی میانه) را به خط اوستایی برگردانده  و نوشته است که فلان اثر دشوار فارسی (=
معناي  ترین تعریفی است که از کار پازندنویسی به .  این گفتۀ نریوسنگ، قدیمی1است

 روشنی بیان شده است: دشواردف از این کار بهـآن، هت و در ـجدید آن، در دست اس
  بودن خط پهلوي.

توان حدس زد که  خوانده شدند، اما می» پازند«دانیم این متون از چه زمانی  ما نمی
م براي 17یا  16هاي  ها بعد از ابتکارِ نریوسنگ و احتمالاً در حدود قرن این نام، مدت

؛ آذرنوش 70: 2003(دیونگ  کار رفته استشدند، به می  متونی که به خط اوستایی نوشته
 ، آن را پازند نامیده استنامه جاماسبدانیم یکی از کاتبانِ متن پازند  . مثلاً می)88: 2014

دو  روایات داراب هرمزیارو نیز در ابتداي کتاب  )6: 1939سینا م؛ 15: 1354(آموزگار 
هاي پازند یعنی  حرف«فهرست از حروف الفباي اوستایی آورده شده، که یکی به نام 

کند  گذاري شده است و روشن می نام» هاي اوستا و زند حرف«و دیگري به نام » پهلوي
آوري و  که حداقل در این زمان، یعنی زمانی که داراب هرمزیار، کتابِ روایات را جمع

، متونی را که از میلادي) 1672-1690یزدگردي/  1060-1042(حدود کرده است  تدوین می

                                                 
: 1885وست ، نک: مینوي خردنریوسنگ بر نسخۀ سنسکریت  ۀاین مقدمه به زبان پهلوي باقی نمانده است. براي ترجمۀ مقدم )1
نریوسنگ بر  ۀ؛ براي ترجمۀ مقدم199-200: 2003هومباخ ، نک: اوستا خردهو یسنا نریوسنگ بر نسخۀ سنسکریت  ۀ؛ براي ترجمۀ مقدمبیست

 92: 2014آذرنوش  ، نک:وزار شکندگماننسخۀ سنسکریت. 
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نامیدند. این دو فهرست  کردند، پازند می زبان پهلوي به خط اوستایی بازنویسی می
هایی قابل توجه با یکدیگر دارد که به کاربرد خط اوستایی براي نوشتن دو زبان  تفاوت

 .  )3-2: 1922اونوالا (نک: شود  متفاوت اوستایی و پهلوي مربوط می
براي معناي واژة پازند و اشتقاق آن، پیشنهادهاي گوناگونی مطرح شده است، بنابر 

 -paiti-zan(قس اوستایی:  -pati-zanti*این واژه از  ،بسیاري از پژوهشگران نظر
مشتق شده است. بویس معتقد است پارسیان به این دلیل که متون ») شناختن«

با «معناي به pa zandاوستایی، نوعی تفسیر هم بود، این متون را  شده به خطبازنویسی
شبیه به این نظر را پیش از بویس، علامه دهخدا نیز  .)201: 1384(بویس خواندند » تفسیر

پازند عبارت از خط و زبانی است که براي صعوبت خط پهلوي، زند «طرح کرده است: 
در آغاز آن را مانند حاشیه در پاي (یعنی اند و چون  را بعدها بدان خط و زبان نوشته

اند به پازند مشهور شده. در پازند لغات آرامی به لغات ایرانی  نوشته ذیل) اوراق می
.  1، ذیل پازند)نامۀ دهخدا لغت(» تبدیل شده و جاي خط پهلوي را خط اوستایی گرفته است

لق دارد که با توجه به واژة پازند به دیونگ تع شناسیریشهجدیدترین پیشنهاد دربارة 
مطرح » پازند«را براي  -apa-āzanti*، اشتقاق  -mat̰-āzantiو -āzantiدو واژة اوستایی 

 . )84: 2014؛ آذرنوش 8، ي68: 2003(دیونگ  ساخته است
و  دینکرد، بندهشهاي پازند که در متون پهلوي مانند  که پیشتر اشاره شد، واژهنچنا

متون زند آمده است، قدمتی دیرین دارد و به احتمال زیاد، نویسندة متن با نوشتن 
که در حالی ،اي پهلوي به خط اوستایی، خواسته است شیوة تلفظ واژه را نشان دهد واژه

اند و متأخرترند، با احتیاط و  این نظر را دربارة متونی که به تمامی به پازند نوشته شده
توان بر زبان آورد چه، املاهاي متعدد براي یک واژة پازند و نوشتن  حدس و گمان می

                                                 
شناسی  با معنا و کاربرد آن آمده است که نوعی ریشه» پازند«دادنِ ارتباط واژة  منظور نشانهاي فارسی نیز توضیحاتی به در فرهنگ )1

پازند: چیزي که بر آتشزنه زنند تا از آن آتش برآید و معنی ترکیبی آنکه همپایی و معاونت با «است، براي نمونه: عامیانه و مبتنی بر ظاهر واژه 
» شود آتشزنه در برآوردن آتش کند، و بدین مناسبت شرح زند را گویند چه احکام آتش که در زند مکنون است به اعانت آن شرح ظاهر می

آلتی است که بدان آتش را بشکنند و به مناسبت همین معنی، نام تفسیر زند که کتاب زردشت است در بیان پازند: «)؛ 222/ 1فرهنگ رشیدي: (
، ذیل زند)؛ وگر قیصر سگالد راز زرتشت/ کنم زنده رسوم زند و استا/ بگویم کان چه زند است و چه آتش/ اللغات غیاث» (پرستی دین آتش

 ، ذیل پازند).نامۀ دهخدا لغت؛ به نقل از 27دیوان مصصح سجادي  کزو پازند و زند آمد مسما (دیوان خاقانی،
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ها مطابق با حروف مبهم پهلوي، و نه شیوة تلفظ آنها، بیشتر در جهت رد این  هزوارش
 . 1نظر است

 
 فرهنگ اویمهاي پازند در  واژه. 3
1 (   :ainānān )2، بند 2: فصل فرهنگ اویم (  

 پازند در آن آمده است، چنین است:اي که این واژة  جمله
+uuuaiiā̊  +ī abar har dō ainānān2. 

uuuaiiā̊: 3یعنی بر هر دو آیینه. 
uuuaiiā̊  حالت وابستگی مثنی از ستاكuba-/uuua-  است » هردو، آن دو«به معنی

است که   aināدر عبارت پهلوي، صورت جمعِ ainānān . واژة)400-399: 1961(بارتلمه، 
بارها » نوع ،آیین، روش«نی ـمعبه  ēwēn(ag)در متون پازند براي برگردانِ واژة پهلوي

در عبارت زند چیست، احتمالاً  آیینه. درست معلوم نیست منظور از 4کار رفته استبه
و عبارتی که در ترجمۀ آن آمده است، بخشی از یکی از قطعات اوستایی  uuuaiiā̊واژة 

 . 5که اکنون باقی نمانده استو زند آن باشد 
 

                                                 
 /havaš/ vašچهار املاي متفاوت نوشته شده است (وبا حدود بیست مینوي خرددر نسخۀ پازند  awišبراي نمونه واژة پهلوي  )1

haǰāš/ havaš/ hazaš/ haǰaš/ haǰaš/ havas/ hažš/ hazaš/ haβš/ habaš/ ha vaš/ ha-baš/ haizas/ haǰaš/ haǰāš 
/havas/ havaš/ havas/ havaš/ hazaš/ hažš/ haβšبسیاري دیگر از واژه پازند هاي پهلوي نیز دیده  )، این تنوع املایی در صورت

 ).20: 2012معین ، نک: شود (براي نمونه می
 اند. نوشته شدههاي پازند با حروف سیاه  هاي اوستایی با حروف ایتالیک و واژه واژه )2
) نیز 8: 1968اشمیت ( که کلینگنضبط شده است. چنان vaiiā̊i صورتبه فرهنگ اویمهاي  نوشتهاملاي این واژه در تمام دست )3

 تصحیح کنیم. +uuuaiiā̊ ī+ صورترا باید به vaiiā̊iپیشنهاد کرده است 
هفت بار با  مینوي خردبا املاهاي متفاوتی در متون پازند آمده است، براي نمونه در متن پازند  ēwēnagصورت پازند واژة پهلوي  )4
 ). 32: 2012آمده است (معین   āinو یک بار با املاي  āinii ، یک بار با املايāinā، یک بار با املاي āinaاملاي 
 اقتباس شده باشد:  10/2رود از یشت  آمده است که احتمال می vaiiā̊، واژة   uuuaiiā̊+مثلاً قبل از  )5

vaiiā̊  abar ahlawān ud druwandān 
vaiiā̊) 2/2، فرهنگ اویم: بر پرهیزکاران و دروغکاران( 

vaiiā̊  zī  asti  miθrō  druuataēca  ašạonaēca  
 ).10/2مهر از آنِ هردو [گروه] است، براي دروندان و پرهیزکاران (یشت 
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2 ( (: hit̰ )2، بند 2: فصل فرهنگ اویم (  
hit̰  در ترجمۀ واژة اوستاییِ فرهنگ اویمدر ،haδa  آمده و با عبارتčiyōn dō hamzōr  

(فارسی باستان:  haδa/ hadā ۀتفسیر شده است. قید و حرف اضاف» زور یعنی دو هم«
hadā(  ه است، که در زند به» همراه با، با ،زمان هم باهم،«معنی به اوستادر   ) فرهنگ
در  د رسد  نیز ترجمه شده است.  به نظر می )57/17، یسنا(    ) یا 24، فصل اویم

 اینجا، پازند است که در متون زند، در ترجمۀ واژة  دhadā شود؛ قس  دیده میhadā  ،
    ، زند: hadā ašā vahištācā؛ )46/17، یسنا(     زند: 

؛ )58/4، یسنا(    : ، زند: hadā ašācā؛ )50/4، یسنا(   
hadā vāstrā  :29/2، یسنا(       د:  ، زند(.  

کار تنها در متون زند بهشود و  هاي پهلوي دیده نمی که در نوشته  د رسد نظر میبه
 )78: 2009(به خط پهلوي است. اشه   haδa/ hadāرفته است، بازنویسی واژة اوستایی

)  (( ǰudخواند، قس پهلوي:  had معتقد است که این واژة زند را باید
. این واژة 1
 هاي مختلف باستانی، براي نمونه در گویش بهدینان یزد باقی مانده است و به گونه

hado/hadi/hade/ xodo/xodi/xode/xadi 285: 1374(مزداپور شود  تلفظ می(. 
 

3 ( (:baoδō.varǝšt  )3، بند 2: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:  جمله

wināh tōzišnīg ka abar ēk gōwēd: cikaiiat̰ baoδō.varštahe, tōzēd pad baoδō.varǝšt  
tōzišn. 

، cikaiiat̰ baoδō.varštaheشود:  جبران کردنِ گناه که براي یک نفر [باشد]، گفته می
 baoδō.varǝšt[یعنی] جبران کند با کفارة 

baoδō.varǝšt  در ترجمۀ واژة اوستایی baoδō.varšta- این واژة آمده است. زند
شده است، املاي رایجِ واژة زند   اوستایی، تنها در اینجا به خط اوستایی نوشته

                                                 
نک: ( به خط اوستایی نوشته شده است دینکردکه در   بارا با ژة ) واژة 78: 2009) و اشه (9: 1968اشمیت ( کلینگن) 1

 اند. )، مقایسه کرده721و  698: 1911مدن 
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)bōyōwaršt (      //       است. واژة اوستاییbaoδō.varšta- معنی اللفظ به تحت
آگاهانه و با «معنی گناهی است که است و در اینجا به» شده، عملِ آگاهانهآگاهانه انجام«

اي از گناه و همچنین مجازات آن دارد.  انجام شده باشد و دلالت بر درجه» قصد قبلی
بارتلمه  ، نک:(براي شواهدکار رفته است به وندیداد ویژه در، بهاوستابارها در این واژه 

، 7/38، وندیداد، نک: و زند آن cikaiiat̰ baoδō varštahe. براي عبارت )920: 1961
دربارة این گناه چنین توضیح داده شده  فرهنگ اویم 25/1. در قطعۀ 15/16، 13/31

 است: 
baoδa.jat̰ bōyozed, baoδō.varštahe bōyowaršt; čiyōn wēnāgīhā zad bawēd, ud abar 
+zaxm ud tabāh kardan ī čiš ī nigerišnīg wēš gōwēd; pad drō abārīg wināh ī nigerišnīg.   

baoδa.jat̰  عمدي [گناه] :   ،زدنbaoδō.varštahe ،کردار عمدي [گناه] : 
 و اغلب دربارة زخم [زدن] و تباه یعنی عمداً زده شده باشد، )]bōyōzedزدن (  مديـ[ع

)] به bōyōwaršt[کردار عمدي ( شود؛ گفته می عمد [و از روي قصد]هکردنِ چیزي ب
 شود]. [هاي] عمدي [گفته می دروغ و دیگر گناه

 

4 ( ( :xvāhišn )4، بند 2فصل : فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:  جمله

vī ast gyāg kū ašmā, ast gyāg kū  xvāhišn. 

vīتعقیب«معنی  ، جایی است به»شما«معنی  : جایی است به« 
(ضمیر  1»ماـش« ašmāدر برخی متون به معناي  vīمنظور این است که واژة اوستایی 

نظر بارتلمه است. به xvāhišnمعنی و در برخی متون دیگر بهشخص جمع) است دوم
نوشته      ///ت صورت اي که در اینجا به خط اوستایی به واژه ،)2، ي1435: 1961(

 را نامفهوم دانسته است. xvāhišnنیز  )173: 1966(کار رفته است؛ رایشلت شده، اشتباه به
-vī، از ریشۀ اوستایی   ///  را اشمیت صورت درست واژة زند را  کلینگن

/vā(y)- براي شواهد فعلداند  می» کردن کردن، دنبال تعقیب«معنی به) vī-  یی، نک:در اوستا 
                                                 

 ییهاي اوستا نوشتهاست؛ اما در دست vīی گاهانی یوابستگی در اوستا برایی/شخص جمع در حالت البته صورت درست ضمیر دوم )1
) تعدادي از شواهد 12: 1968اشمیت ( ). کلینگن1312-1310: 1961بارتلمه نک: vǝ̄  کار رفته است (براي شواهدبه vǝ̄به جاي vī بارها 

  ).173: 1966رایشلت  ،آوري کرده است (نیز ها جمع را، از نسخه vǝ̄ي جابه vīکاربرد 
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و  8هاي  ، فصلفرهنگ اویمدو بار دیگر در    ة . واژة )1408-1407: 1961بارتلمه 
و در فصل   vōiθβaزند واژة اوستاییِدر فصل هشتم،    ، کار رفته است،، به25/1
) 1428، 1409: 1961(است. این دو واژة اوستایی را بارتلمه   vāiti، زند واژة اوستایی25/1ِ

را   handāčišnدانسته است، او براي برگردان پهلوي این دو واژه، قرائتvī-  مشتق از فعلِ
 این واژة پهلوي چنین تفسیر شده است: 25/1پیشنهاد داده است. در فصل 

 vāiti  xwēhišn ān bawēd ka pad wināhgārīh az pas ī kas dawēd 
vāitiتعقیب، آن باشد که [کسی] به گناهکاري به دنبالِ کسی بدود [گناه] :1. 

  -xwistan/xwēstan, xvēh) واژة پهلوي را مشتق از فعل 14-12: 1968اشمیت ( کلینگن
، فرهنگ اویمدانسته است که ستاك ماضی آن در » کردنکردن، دنبالتعقیب«معنی  به

: 2009اشه  ، نک:نیز( 2کار رفته استنیز به voiiō، در برگردان پهلوي واژة اوستایی 25/2
 نیز، مترجمِ متن 19 ،18 ،17 /8، وندیداداشمیت درست است. در  پیشنهاد کلینگن .)81

ترجمه کرده است که نظر    را بهvī ، واژة اوستایی وندیداداوستاییِ 
نیز نوشته  )1344-1343: 1961(کند، البته چنان که بارتلمه  اشمیت را تأیید می کلینگن

 کردن، راه هدایت«معنی به -vadپیشوند فعلِ  upa همراه با vīاست، در این سه قطعه، 
را   vīنویسندة متنِ زند، )، اما احتمالاً upa vī…vīuuāδaiiaṇtuاست (متن اوستایی: » بردن

پنداشته و چنانکه گفته شد، این عبارت را چنین ترجمه کرده  -vī-/vā(y)فعل از ریشۀ 
شاید مرجعِ  .3که معناي آن با معناي قطعه همخوانی دارد  ..... است: 

 اي مشابه آن بوده است. یا قطعه وندیداددر اینجا، همین فرگرد  فرهنگ اویمنویسندة 
 

5 ( ( :hapsne apno xauuō )6، بند 2: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است: جمله

                                                 
 ) .15/5، وندیداد(     +/+/  د: ، زند: viieitiنیز قس ) 1
2 (voiō  xwistag ān bawēd ka ōh xwēhēnd »تعقیب) شدهxwistag25/2، فرهنگ اویم» ()، آن باشد که [کسی را] تعقیب کنند.(  
آوردن، هدایت« ānīdanوم شخص مفرد مجهول از ـل سـ(فعānīhēd ، 19 ،18 ،8/17دیداد، ـدینشاه کاپادیا، این واژه را در زند ون )3
 ).197: 1953خوانده است (کاپادیا  »)کردن
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zan… ast gyāg kū xvaŋha, ast gyāg kū duγδa duxt, ast gyāg kū hapsne apno xauuō 

čiyōn bawēd 2 zan ud ēk šōy. 
[یعنی] دختر، جایی  duγδa[یعنی خواهر]، جایی است که   xvaηhaزن... جایی است که 

 یعنی دو زن باشد با یک شوهر. hapsne apno xauuō است که

 hapaθne/hapaθniia در اینجا، واژة اوستایی   hapsneعقیدة بارتلمه، صورت درست به
) است -sapátnī(قس ودایی: » همسرِ دوم، هوو«-ha-paθnī حالت بایی مفرد از ستاك 

ه ـت کـاس -paiti ورت مؤنثـص -paθnī. بخش دوم این واژه )1765، 86: 1961(بارتلمه 
  -nmānō.paθnīهاي مرکب مانندکار نرفته، اما در بخش دوم واژهبه ییاوستا تنهایی دربه

-ham را با واژة پهلوي hapaθni+ )86-85: 2009(. اشه )1093: 1961 (بارتلمهشود دیده می

bašn  »و » قدهم ham-bašnīh »که مورد  سنجیده است هاي زادسپرمگزیدهدر » قديهم
 نک:(رسد نظر میدرست به» وُسنی«با واژة فارسی -ha-paθnī اما قیاسِ  تردید است،

 فرهنگ آنندراج، فرهنگ اسديهاي فارسی مانند نامه. وسنی در واژه)18-17: 1940هنینگ 
، ک باشدشریزنی که با زنی دیگر در شوهر  یامعنی هوو  به برهان قاطعو  طباالاناظمو 

سنجیده  -ha-paθnīتواند با . واژة دیگري که می، ذیل وسنی)دهخدا ۀنام لغتنک: ( آمده است
جا، نیز ذیل (همانارسی است ـزبان فدر » ويـشهوو، هم«نی ـمع به پنانج/ بنانجشود، 

-panاي سغدي است و بخش نخست آن واژه، وام)17-18: 1940(نظر هنینگ ، که بهبنانج)

/ban-  با واژةha-paθnī-  ُسنی«وارتباط است. دو واژة دیگري که به خط اوستایی،  در» و
* *، پازند بوده و صورت پهلوي آنها احتمالاً apno xauuōاند نوشته شده  hapsneبعد از

 >*ʼ/hpwk< و و >*hwwk<  20: 1968اشمیت  کلینگن ، نک:(نیزاست » هوو«به معناي( .
 به  -afnahuuantحالت نهادي مفرد از ستاك  afnaŋuhā̊+صورتبارتلمه این دو واژه را به

 رسد. نظر نمیکه درست به) 99: 1961(بارتلمه تصحیح کرده است » ثروتمند«معنی 
 

6 ( (: hutarəst )1، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است: جمله

hutarəst pas az hamāg kustag 
hutarəst .[ها]پس از همۀ ناحیه 
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اي پهلوي است که به خط اوستایی نوشته شده است و  احتمالاً واژه hutarəstواژة 
صورت شاید واژة اوستایی را بتوان به صورت اوستایی آن در اینجا افتاده است.

*hutarasca  اگر این حدس درست باشد، این )41-40: 1968اشمیت  (کلینگنبازسازي کرد .
نادر است  ییکه در اوستا ساخته شده است  tarō/tarasca با قیدhu-  واژه از ترکیب

بارتلمه نک: ( ندا شوند، اسم و صفت ساخته می  -huجزء دوم ترکیباتی که با چون اغلب
براي اولین « hupauruuaبا  اشمیت این واژه را از نظر معنایی . کلینگن)1817-1841: 1961
. صورت پهلوي این ترجمه کرده است» سو درست در آن«را   hutarasca*سنجیده و» بار

 آمده است:  4/58، دینکرد هفتمدر     ي واژه با املاي 
guft-iš zarduxšt kū: “bē-m ān nigerēd kē spandarmad andar ān ī rōšn rōz ī anabr; ud ān 

man sahist spandarmad huōrōn ud huparrōn ud hutarist, kū hamāg gyāg, nēk būd. Pasīh 

frōd ward kū šnāsēm agar tō hē spandarmad”. 
ام؛ و آن  اما من آن اسپندارمذ را اندر روز روشن بدون ابر نگریسته«زردشت گفت که: 

اسپندارمذ مرا پسند آمد، از روي نیک و از پشت نیک و از میان، یعنی همه جاي [او] 
 .)240: 1389(راشدمحصل » نیک بود. به پشت بازگرد تا اگر اسپندارمذي، بشناسم

توان به  ، در این فرهنگ نیز این جمله را میدینکرد هفتماز  4/58توجه به قطعۀ  با
. اشه این جمله hutarist +passazag hamāg kustag [hutarasca]این صورت تصحیح کرد: 

 .)89: 2009(اشه  hutarasca +nēk  az  hamāg  kustag× را چنین تصحیح کرده است:
   

7 (  ( :arəθ )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 arəθ  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدرarəθnā̊  آمده است. » آرنج«به معنی

 )63: 1968( اشمیت کلینگن و )-aratnáy(قس ودایی:   -arəθnaستاك )196: 1961( بارتلمه
 فقط -arəθna-/arəθn. واژة اوستایی 1اند را براي واژة اوستایی پیشنهاد داده -arəθnستاك 

به خط   arəθnā̊که بعد از arəθ واژة ،نظر نگارندهبههمین فرهنگ آمده است.  در
ارش، از آرنج «یا » آرنج«معناي به ///  پهلوي ةپازند واژ ،اوستایی نوشته شده

به درازاي یک « -frārāθni.drājahکه در متون زند آمده است؛ قس  است »تا سر انگشتان

                                                 
 دانسته است.  -arəθnحالت وابستگی مثنی از ستاك آن را اشمیت  کلینگن و  -arəθnaرا حالت نهادي مثنی از ستاك  arəθnā̊بارتلمه) 1
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حالت نهادي  arəθ؛ احتمال دیگر این است که )33 ،7/30، وندیداد(  :، زند: »ارش
 باشد که مجدداً تکرار شده است. -arəθnمفرد از ستاك 

 

8 (8 ( : āš )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 اي که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است: جمله

ašaiiā̊ āš čiyōn andarag suft ud war: 
 ̊ašaiiāآش، یعنی میان کتف و سینه : 

تنها در این فرهنگ » بخش میانی کتف و سینه«معنی م مذکر بهـاس  -ašaواژة اوستایی
 فرهنگ اویمهاي  نوشته. زند این واژه، در دست)239: 1961بارتلمه نک: (کار رفته است به
  čiyōn andarag suft ud warضبط شده که احتمالاً پازند، و عبارت  ت صورتبه

 کرده است تصحیح ++ صورترا به  اشمیت کلینگن تفسیرِ آن است.
 .  )65: 1968اشمیت  (کلینگن

 

9 ( ( :riẏšn )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
riẏšn  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدرšāma آمده است. براي» مدفوع«معنی  به 

در دست نداریم. قس   یشاهد دیگري در اوستای  -šāma(n)واژة اوستاییستاك 
frā…šāimnō ):19/2، نیرنگستان(  : ، زند: )1008: 1961بارتلمه  نک(.  

 

10 ( ( :frabd )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
frabd  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدرfrabda آمده است. » روي پا«معنی به

frapad-/frabd-   است. شاهد دیگر » روي پا، بخش پیشین پا از پنجه تا مچ«معنی  به
، زند: frabda frabdō.drājōدر حالت رایی مثنی است:  18/40 وندیداد، در frabdaواژة 

دیده  frabdəmصورت شواهد دیگر این ستاك در متون اوستایی به .    
 . )9/24 ؛69 ،68 ،8/67، وندیداد(جمه شده است تر   ه شود که در زند به  می

 

11 ( (: haxi )7، بند 3: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:
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haxəm haxi azēr ī pāy 

haxəm  خی[و پاشنه؟] یعنی زیر [و کف]ِ پا : ه 
، زند: haxəmموجود دارد، قس  اوستاي واژة اوستایی بجز این فرهنگ، دو شاهد دیگر در

 نیز براي زند و و  ي ، املاي وندیدادهاي  نوشته. در دست)70, 8/69، وندیداد( 
فرهنگ  از  Kنوشتۀ . در دست)349-348: 1907هوشنگ جاماسب نک: (شود  این واژه دیده می

اینجا  در ه رسد که نظر مینوشته شده است. به ي نیز واژة زند با املاي اویم 
/براي واژة  azēr ī pāyاست. تفسیر   املاي پازند براي  تنها در این  //ة 

نظر اشه، این واژه به بخشی از کف پا که بین پاشنه و انگشتان قرار فرهنگ آمده است. به
 .)109: 2009(اشه در زبان آسی که به همین معنی است  æx کند، مانند واژة دارد، اشاره می

 

12 ( ( :varsak )8: فصل فرهنگ اویم( 
varsak  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدر+varəna 1آمده است .varənā- معنی  به

 ) نیز آمده استvarənā̊sca( 74/1، نیرنگستان) و varəna( 9/46، وندیداددر » پشم ؛مو«
ترجمه شده است. ») جامه ؛پشم« warr(هزوارشِ واژة پهلوي   و در زند 

 ، نک:-varəsa(از ستاك  varəsa+صورت اشمیت پیشنهاد داده است که این واژه به کلینگن
در متون زند اغلب  -varəsa .)134: 1968اشمیت  (کلینگنتصحیح شود  )1374: 1961بارتلمه 

 ترجمه شده است. ا یا   به 
 

13 ( (: murā )11: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

mǝrǝzānāi murā čiyōn aškamb 

mǝrǝzānāi: ،یعنی شکم مورا 
در دست نیست.  فرهنگ اویمشاهد دیگري بجز  »شکم« -mǝrǝzāna براي واژة اوستایی

اي اهریمنی است (در برابر واژة   واژه» شکم (اهریمنی)«  -mǝrǝšūاحتمالاً این واژه مانند
                                                 

) 163: 1966) و رایشلت (1372: 1961ضبط شده است. بارتلمه ( varǝanaاین واژه به صورت  فرهنگ اویمهاي  نویسدر دست ) 1
 اند. تصحیح کرده» پشم ؛مو«به معنی  -varənāاسم مؤنث از ستاك  varəna+صورت این واژه را به
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جا ـدر این murā). 11/1، ناـیس( : ، زند: mǝrǝšuiiā̊س ـ)؛ ق-uruθβan/rی: ـورایـاه
 است.   ي پهلوي  تردید صورت پازند واژةبی

 

14 ( (: mai )11: فصل فرهنگ اویم( 
mai  پس از  فرهنگ اویمدر  )may ِو در ترجمۀ واژة اوستایی (maδu  :آمده است

maδu  may mai . واژةmaδu خنثايجمع از اسم  مفرد/ رایی /تواند حالت نهادي که می 
maδu-   1ترجمه شده است ه نیز آمده و در زند به 54 ،53 ،5/52، وندیدادباشد، در .
 آمده  يدادن تلفظ واژة پهلوي احتمالاً براي نشان د فرهنگ واژة پازند  در این
 است.

 

15 ( (: maṭ )15: فصل فرهنگ اویم( 
به خط  mat، واژة jimat̰، در ترجمۀ واژة اوستایی فرهنگ اویمدر فصل پانزدهم 

 شخص مفرد گذرا از ستاك ائوریستفعل التزامی سوم jimat̰ اوستایی نوشته شده است.
: (زند:  48/11، 46/3، 43/4، یسنا نک: ،jimat̰براي شواهد دیگرِ ، 2است  -jam ریشۀ
، زند: ā.jimat̰؛ همچنین قس )

ِ
، یسنا(    ، زند:)48/11، 43/12، یسنا(  

که به خط اوستایی پس از این فعل آمده، احتمالاً زند آن نیست، بلکه  mat̰واژة  .)44/1
رسد که نظر میبهباره منطقی  اشمیت در ایناست. نظر کلینگن  jimāt̰ تکرار هجاي آخرِ

  ، در بالاي سطرjimāt̰براي تصحیح اشتباه خود در نوشتنِ  فرهنگ اویمشاید نویسندة 
mat̰ هاي بعدي،برداري را نوشته است، و در نسخه maṭ شمار را تصحیح واژة زند به

. اشه این )168: 1968اشمیت  (کلینگناند نوشته jimat̰ جاي ترجمۀ پهلويآورده و آن را به
 jimat̰ [rasēd], [jasat̰] mad+را به این صورت تصحیح کرده است:  فرهنگ اویممدخلِ 

 .)177: 2009(اشه 
 
 

                                                 
1 (  از ستاكmaδu- بجز صرفmaδu داریم:  یی، یک شاهد دیگر در اوستاmaδǝ̄uš :زند ، :  )14/17، وندیداد.( 
 ).13، ي 502، 496: 1961بارتلمه ساخته شده است (  -gam شدة ریشۀ، از ستاك تماتیکفرهنگ اویمدر   jimāt̰ بارتلمه معتقد است فعلِ ) 2
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16  (   :jist )20: فصل فرهنگ اویم( 
jist  در ترجمۀ واژة اوستایی  فرهنگ اویمدر+zgaθat̰ آمده است .zgaθat̰/فعل انشایی ، 

در  فقط) √< zgaθa-  )zgadمضارعشخص مفرد گذرا از ستاك ماضی استمراري سوم
 82 ،56/ 19، یشتبجز این فرهنگ در  -zgad ریشۀکار رفته است. این فرهنگ به

)ā…frazgaδata:( 5/96، یشت)، -، زندfrazgaθaite:9/46، وندیداد) و -، زند 
)zgaθaite :واژة زند به خطوندیدادنیز مانند  فرهنگ اویمدر آمده است.  ): ، زند ، 

  jastبه جاي jistمعتقد است  )4، ي1698: 1961(بارتلمه  .اوستایی نوشته شده است
 دهد. تلفظ واژه را نشان می   jistدهد  نگارنده احتمال می  آمده است.  jahēdیا
 

17 ( (: gōh )21: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

ġauua  gōh  čiyōn dast ī  wattarān 
ġauua بدان گوه، یعنی دست :  

)، -zasta(در معناي اهریمنی و در مقابلِ » دست«  -4gauu، از ستاكgauuaواژة اوستاییِ 
(زند:  11/2(هر دو مورد بدونِ زند)،  19/50، 1/27، یشتبجز این فرهنگ در 

ِ
 ، نک: د: 

، gauuaēibiiaهمچنین قس  -4gauuآمده است. براي زند واژة اوستاییِ ) 107: 1927دابار 
، زند: )12 ،11/9، وندیداد(   : ، زند: darǝγō.gauua)؛ 9/29، یسنا(   زند:

؛   ها:  نوشته(دست    ، زند:aēuuō.gauuō؛ )24 ،18/16 وندیداد،( 
هاي پهلوي  ). واژة پهلوي که خاص متون زند است و در دیگر نوشته33، پرسشنیها
 صورت پازند نوشته شده است.به فرهنگ اویمشود، تنها در  دیده نمی

 

18 ( ( :šuąs )2، بند 25: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

 ān ī az bunīh rēš ān ī az ān be abzāyēd šuąs čiyōn xwarm-iz xwānēnd 
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[است] که » شوآنس«آن را که از آغاز [و قبلاً] زخم [بوده]، [جراحت] آن را بیفزاید، 
 .1نیز خوانند» خورم«

ملۀ بعدي ـج دايـابتآغاز شده است، در   šuąs اي را که با جمله )207: 1966(رایشلت 
  abzāyēd باید در ادامۀ šuąsشمار آورده و از جملۀ پیشین جدا کرده است، اما احتمالاً به

 تصحیح و ذیل مدخلِ šuuąs+ صورترا به šuąs واژة )1714: 1961(خوانده شود. بارتلمه 

√š́iiav/š́u  »اشتقاقِ  )217: 1968(اشمیت نظر کلینگنآورده است. به» حرکت کردنšuąs 
هم از نظر معنایی مشکوك است و هم از نظر آواشناسی. از ستاك   -š́iiav-/š́uاز فعلِ

 غیرتماتیک*ci̭aṷ-/ci̭u- پایانۀ ،شاهدي در دست نداریم و از سوي دیگر -ąs  براي صرف
متأخر معمول نیست. شاید پایانۀ صرفیِ واژة  یدر اوستای ،هاي فاعلیفاعلی مفرد صفت

šuąs مثل baoδa.jat̰  وmiθosāst  ِ2009(افتاده باشد.  اشه  فرهنگ اویمدر همین فصل :
مشتق شده   -šan ریشۀ، از -šanaṇtاحتمال داده است که این واژه از صفت فاعلی  )205

 اندن، زخمیـرس زیان زدن، دمهـص«  kṣan-/kṣaṇótiت:ـسکریـس سنـباشد؛ ق
 ».زخم، جراحت«  -kṣaṇanu؛»صدمه، زیان، زخم«  -kṣati؛»کشتن، کشتار«  -kṣaṇa،»کردن

 ) در متن(( šōąnصورت که به šuąs تر آن است که واژة اما احتمال قوي
اي پازند و نام یک گناه است که  واژه )140: 1909آنتیا نک: (پازند پتت ایرانی نیز آمده 

عنوان اسمی که در اینجا به  واژة باشد. // تواند صورت پهلوي آن می
 دیگر براي گناهšuąs ِآمده است، احتمالاً با واژة اوستاییxvara-  »مربوط است و » زخم

اشمیت  (کلینگنبازسازي کرد  -xvarma(n)* صورتشاید ستاك اوستایی آن را بتوان به
تفسیر  ا یا   ترجمه و گاه با  ه در زند همواره به  -xvara . اسم مذکرِ)217: 1968

الف). احتمال دیگر 25، فرهنگ اویم(  xvarahe؛ نیز قس)1867: 1961(بارتلمه شده است 
به خط پهلوي باشد که حالت رایی  xvarǝm بازنویسی واژة اوستایی  این است که 

                                                 
تر از این آنچه نخست [هست]، یک زخم [است]، آنچه بزرگ«) از این جمله کمی متفاوت است: 216: 1968اشمیت (ترجمۀ کلینگن )1
 ». نیز نامند  hwlm [است]، که آن را šuąsاست، 
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مفرد از ستاك xvara-  کار رفته است، براي نمونه قسبه ییاوستااست و بارها در 

xvarǝm  )39 ،37  ،36 ،34 ،33 ،4/30، وندیداد؛ 57/10، یسنا(. 
 

19 ( ( :dišt  )1، بند 27: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

dišti  dišt,  čiyōn 10 angust 
dišti شت، یعنیانگشت. 10: د 
dišti از ستاكdišti- دارد، یییک شاهد دیگر در اوستا فقطاست که  ،، اسم مؤنث 

dištīm :دادن تلفظ  . در اینجا واژة زند، احتمالاً براي نشان1)17/5، وندیداد(  ، زند
 آن، به خط اوستایی نوشته شده است. 

 

20 ( (: fraiar )2، بند 27: فصل فرهنگ اویم( 
 عبارتی که این واژة پازند در آن آمده است، چنین است:

aiiarǝ rōz, kē aziš nēm-ē fraiar ud nēm-ē uzyar nām… 
aiiarǝ ر: [یعنی] روز، که نیمی از آنَرو نیمی  فرینام [دارد]... ازُی 

aiiarǝ   از ستاكaiiar-/aiian- دو بار در  فرهنگ اویمبجز » روز«معنی  اسمِ خنثی به)
. )157: 1961بارتلمه نک: شواهد  ۀ(براي همدارد  ییهمین فصل) شواهد دیگري هم در اوستا

aiiarǝ همچنین در جزء دوم ترکیباتی مانندuzaiiara-   :409(همان (وfraiiara-   :همان)
است که سه شاهد  -fraiiaraصورت پازند واژة اوستایی  fraiarشود. دیده می )989

 fraiiaire، )29/2، نیرنگستان(  fraiiarāi و )28/6، نیرنگستان( fraiiarāt̰دارد:  ییدیگر در اوستا
 53درقطعۀ  است؛   در هر دو مورد نیرنگستان، زند واژه  .)53، ائوگمدئچا(

ترجمه شده  fradāبه  fraiiaireزند افتاده است، و در پازند این قطعه، واژة ائوگمدئچا 
 . )36: 1982جاماسب آسا  ؛989 :1961بارتلمه نک: (است 

 

                                                 
 دانسته است.» دادننشان« -diś) این واژه را مشتق از فعل 239: 1968اشمیت (کلینگن )1
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 hufrāšmōdāta ،aiβisrūθrim: ،  ) 22و  21
 )2، بند 27: فصل فرهنگ اویم(

 عبارتی که این دو واژة پازند در آن آمده است، چنین است:
xšafa šab, az šab 4 bahr, bahr ī fradom hu frāšmōdāitīm hufrāšmōdāta xwān bahr ī 
dudīgar ǝrǝzauruuaēsāt̰ abēzagān-wardišnīh xwānēnd, ēn 2 bahr aiβisrūθrim,… 

xšafa ،اند از]: بخشِ نخست را  بخش از شب [عبارت 4: شبhu frāšmōdāitīm 
خوانند، این دو » گردشِ پاك«ǝrǝzauruuaēsāt̰  خوانند، بخش دوم راته هوفرشَمودا
 سروثریم [است]... قسمت اَیوي

hū frāšmōdāitīm واژة اوستایی صورت درستhu frāšmōdāitīm  است. واژة 

frāšmōdāiti-   »که همواره با » کردنغروب ؛فرورفتنhū حالت اضافی مفرد از)huuar-  
. )1022: 1961بارتلمه نک: (براي شواهد کار رفته است به ییاوستاآمده، بارها در ») خورشید«

در اینجا به خط اوستایی نوشته شده  و در شواهد دیگر به خط  فقطزند این عبارت 
، نیرنگستان؛ 7/58، وندیداد؛ 16 ،57/10، یسنا(  ت: پهلوي بازنویسی شده است: 

30/2، 5 ،32/2، 4 ،33/2(. 
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